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چکیده
        اگر از دیدگاه کل‌نگرِ دانشگاه پایین آمده و متمرکز بر فراگیر شویم، زندگی تحصیلی او در بستر شبکه‌های اجتماعی و تعامل سازنده با سایر کنشگران نگریسته می‌شود که ریشه در نظریه‌ها و رویکردهای اجتماعی-فرهنگی دارد. یکی از مهمترین راهبردها و فناوری‌های نوین که می‌تواند به ایجاد جامعه‌ی یادگیری در محیط‌های دانشگاهی یاری رساند، استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی است. اهمیت این فناوری در فرایندهای تدریس و یادگیری زمانی بیشتر قابل لمس است که بدانیم این فناوری ساختارهای جامعه را طراحی یا بازطراحی می‌کند. با این وجود، لازمه‌ی به‌کارگیری این فناوری در نظام آموزش عالی کشور توجه خاص به شرایط فرایند یادگیری در این نوع شبکه ها می باشد. بر این اساس، هدف کلی این پژوهش  تدوین و بررسی ابعاد و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند یادکیری و تدریس در آموزش عالی کشور است. لذا بر این مبنا ، استدلال شده است که شبکه‌های اجتماعی مجازی با توجه به ابعاد و جایگاه قابل توجهی که در انجام وظایف علمی و انتقال دانش در بین فراگیران ایفا می‌نمایند؛ در جریان فرایند یادگیری و تدریس در محیطهای آموزش مجازی دانشگاه ها دارای چه مولفه ها؛ ساختارها و رویکردهای مهم و قابل توجهی می باشند.
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مقدمه
      با توجه به رشد و گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی مجازی، رفتارها و فعالیت‌های اجتماعیِ انسان باید به‌طور دقیقی با توجه به چنین شبکه‌هایی مورد مطالعه قرار گیرد. فرایندهای یادگیری در محیط‌های آموزشی نیز نمی‌توانند از این قاعده مستثنی باشند و ضرورت توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در فرایندهای یادگیری و تبادل اطلاعات میان فراگیر –فراگیر و فراگیر-آموزشگر بر کسی پوشیده نیست. لذا ، هدف کلی این پژوهش تدوین و بررسی ابعاد و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند آموزش و یادکیری در آموزش عالی کشور است. اما، ورود به چنین موضوع پیچیده و گسترده‌ای بدون داشتن تعریفی جامع و دقیق ازرسانه ها و شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی و همچنین، تبیین ابعاد آنها مقدور نخواهد بود؛ که بطور مختصر بدان می پردازیم.

رسانه های اجتماعی
 رسانه‌های اجتماعی مجموعه‌ای از وب‌سایت‌ها، خدمات و فعالیت‌هایی است که امکان همکاری، ساخت اجتماعات، مشارکت و اشتراک اطلاعات را به افراد می‌دهد. این وبسایت‌ها به‌طور بالقوه‌ای چه در سطح روابط فردی و چه در سطح روابط اجتماعی، توانایی ایجاد تغییرات اساسی در زمینه‌ی زندگی اجتماعی هر فرد را دارند. غالباً، مهمترین تأثیر این گونه وبسایت‌ها حفظ و ارتقای روابط گذشته بوده و دارای اشکال مختلفی است (داستانی و همکاران، 1395).
   
شبکه های اجتماعی
    بر اساس نظریه‌ی شبکه‌ های اجتماعی متداول، شبکه‌ی اجتماعی به عنوان مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمان‌ها بوده و به وسیله‌ی مجموعه‌ای از روابط اجتماعی معنی‌دار به هم متصل‌اند و با هم در به‌اشتراک‌گذاری ارزش‌ها تعامل دارند، تعریف می‌شود (پورنصرانی و قهرمانی، 1397). باید توجه داشت که طبق این تعریف، شبکه‌ی اجتماعی متداول بر دوستی‌ها و روابط چهره به چهره متمرکز است در حالی‌که امروزه، خدمات شبکه‌ی اجتماعی بیشتر بر جامعه‌ی مجازی آنلاین و ارتباطات کامپیوتر واسط تمرکز دارد (یعقوبی و همکاران، 1395). 

شبکه های اجتماعی مجازی
      شبکه‌های اجتماعی مجازی، نوعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تعامل بین افراد را ارتقاء می‌بخشد و به مدرسان، فراگیران، و حتی والدین آنها این امکان را می‌دهد که به‌صورت همکارانه به تولید محتوا در داخل و خارج از کلاس درس بپردازند (Greenhow and Askari, 2015). با استفاده از این رسانه‌ی اجتماعی، شبکه‌ی اجتماعی فراگیران و مدرسان فراتر از تعامل‌های چهره به چهره کلاسی می‌رود و خارج از کلاس نیز می‌توانند به تبادل اطلاعات و دانش در زمینه‌ی موضوعات درسی و غیر درسی بپردازند. مدرسان و فراگیران با استفاده از دامنه‌ی وسیع‌تری از منابع اطلاعاتی و ارائه‌ی بازخورد در این شبکه‌ها، عملکرد بهتری در زمینه‌ی یادگیری از خود نشان می‌دهند.
     با توجه به اشکال مختلف شبکه‌های اجتماعی مجازی، تعریف روشنی از آن بسیار مشکل است. افزون بر این، توافقی کلی در مورد این‌که این شبکه‌ها چگونه نام‌گذاری شوند، وجود ندارد. لذا، در ادامه تلاش می‌شود که انواع شبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشگاه و ویژگی‌های آنها تشریح گردد.
 
[bookmark: _Toc32860553]   ابعاد شبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشگاه
  سایت‌های اجتماعی دانشگاه (Ortega, 2015)، سایت‌های شبکه‌های اجتماعی دانشگاه (Goodwin et al., 2014; Gruzd, 2012)، شبکه‌های اجتماعی دانشگاه (Ovadia, 2014)، و شبکه‌های اجتماعیِ خدمات رسانِ دانشگاه (Jeng et al., 2015) تنها بخشی از عبارات مورد استفاده برای شبکه‌های اجتماعی دانشگاه هستند. ننتویچ و کنینگ[footnoteRef:2] (2014)  در تعریف شبکه‌های اجتماعی دانشگاه بر مشخصات فردی افراد عضو تأکید کرده‌اند و شبکه‌های اجتماعی را به عنوان «رسانه‌ای که امکان ایجاد یک پروفایل شخصی درباره‌ی علایق و توانمندی‌های خود در یک فضای دیجیتال برای افراد فراهم می‌کند و تنها پس از ثبت نام می‌توان به آن وارد شد»، تعریف می‌کنند. کالهورن[footnoteRef:3] (2014) از عبارت کلی «وب‌سایت اجتماعی» برای اشاره به وب‌سایت‌ها، ابزارها و خدمات‌رسان‌هایی که تعامل، همکاری، ایجاد محتوا و به‌اشتراک‌گذاری آن، مشارکت و همکاری در فضای وب را تسهیل می‌کنند، استفاده کرده است. اُوه و جنگ[footnoteRef:4] (2011) بیان می‌کنند که «شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی» خدمات‌رسان‌های مبتنی بر وب هستند (به عنوان مثال: سیستم عامل‌ها یا نرم‌افزارهای آنلاین) که بر فعالیت‌های پژوهش‌محور مبتنی هستند و به‌طور همزمان، شبکه‌ای اجتماعی برای جامعه‌ی دانشگاهی و پژوهشگران به‌وجود می‌آورند. این در حالی است که بولینگر و همکاران[footnoteRef:5] (2010) آن را به عنوان خدمتی مبتنی بر وب توصیف می‌کنند که امکاناتی از این قبیل را برای افراد و پژوهشگران دانشگاه فراهم می‌آورد: 1) زمینه‌ی ارائه‌ی مشخصات عمومی یا نیمه‌عمومی را برای افراد فراهم می‌کند، 2) فهرستی از دیگر پژوهشگران را نمایش می‌دهد که می‌توان بر اساس زمینه‌ی تخصصی با آنها ارتباط برقرار کرد، 3) می‌توان با دیگر پژوهشگران در فضای این شبکه‌ها به تسهیم دانش پرداخت، و 4) می‌توان با دیگر اعضای شبکه به انجام فعالیت‌های همکارانه پرداخت.  [2:  Nentwich and König]  [3:  Calhoun]  [4:  Oh and Jeng]  [5:  Bullinger] 

   تعریف شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر ظرفیت‌هایی است که این شبکه‌ها ارائه می‌دهند. بنابراین، شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی محیط‌هایی مبتنی بر وب هستند که اسناد و مدارک به‌اشتراک گذاشته شده‌ی در آن و فعالیت‌های اعضای شبکه‌ی اجتماعی، به تولید محتوای علمی کمک کنند. این تعریف چهار عنصر اساسی برای ایجاد شبکه‌ی اجتماعی در نظر می‌گیرد: 1) مشخصات: از این طریق کاربران می‌توانند درون شبکه به تعامل و مشارکت با دیگران بپردازند، 2) محتوا: مواد یا محتوایی که در شبکه‌ی اجتماعی عرضه یا تولید می‌شوند، 3) شبکه‌سازی: برقراری ارتباط بین اعضای شبکه بر اساس مشخصات و تخصص آنها، و 4) معیارها: قوانینی که کمیت فعالیت‌های انجام شده در شبکه اجتماعی را تعیین می‌کنند. لازم به ذکر است که مورد آخر برای شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی ضرورتی ندارد اما می‌تواند به عنوان هدفی ارزشمند برای جذب کاربران با دانشِ علمیِ ویژه عمل کند. از این‌رو، محتوای علمی تولید شده یا به‌اشتراک گذاشته شده در این شبکه‌ها نقش محوری دارد، زیرا ابزاری برای برقراری ارتباط بین اعضای شبکه است (Ortgae, 2015).

بررسی مولفه های اساسی در شبکه های اجتماعی مجازی
   بر اساس تعاریف ارائه شده، برخی از پژوهشگران مؤلفه‌هایی را تعیین کرده‌اند که باید در این شبکه‌ها توسعه یابند. کندینا[footnoteRef:6] (2009) سه مؤلفه را مطرح می‌کند: مدیریت اسناد، ویژگی‌های علمی و گروه‌ها. بولینگر و همکاران (2010) سه عامل اصلی را شناسایی کردند: هویت و مدیریت شبکه، ارتباط، مدیریت اطلاعات و همکاری. اوه و همکاران (2011) سه موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند: ایجاد مشخصات فردی، مدیریت کتب و مقالات فردی منتشر شده و تهیه‌ی مرام‌نامه‌ای در زمینه‌ی فعالیت‌های گروه. ننتویچ و کنینگ (2014) هشت مؤلفه را شناسایی کردند که در این شبکه‌ها باید انجام شود: مشخصات فردی، ارتباطات، شبکه‌سازی، هدایت تمرکز، گروه‌ها، تقویم، ایجاد توابعِ مبتنی بر سوابق، و خدمات بیشتر. باید عنوان کرد که بسیاری از این فعالیت‌ها به راحتی قابل چشم‌پوشی هستند و ضرورتی برای اضافه شدن آنها به شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود ندارد. اسپیزونا و همکاران (2015) پنج فعالیت که این شبکه‌ها باید انجام دهند، بدین قرار شناسایی کردند: ایجاد همکاری، مدیریت افراد عضو، به‌اشتراک‌گذاری پژوهش‌ها، مدیریت اسناد، و تمایز قائل شدن بین انتشار پژوهش‌ها و مدیریت اسناد به عنوان خدمتی که بین افراد شبکه، ارتباط برقرار می‌کند. در همه‌ی این موارد، می‌توان تمام فعالیت‌ها را در سه دسته طبقه‌بندی کرد: مشخصاتی که افراد را معرفی می‌کند، ابزاری برای ایجاد محتوا و محیطی برای به‌اشتراک‌گذاری دانش.  [6:  Codina] 

  شبکه به بیانی ساده عبارت است از ارتباط دورن و میان نظام‌ها و ساویوتی[footnoteRef:7] (2009) شبکه‌ی اجتماعی را «ساختار روابط در درون و میان نظام‌ها اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و غیره» تعریف می‌کند. به همین جهت، مسیرهای تعامل فراگیر با سایر اعضای فعال دانشگاه به عنوان شبکه‌ی درونی دانشگاه تعریف می‌شود. در این شبکه‌ی اجتماعی، موارد گوناگونی مبادله می‌شود که به لحاظ ویژگی منحصر به فرد این نظام آموزشی، دانش به عنوان مهمترین عنصر پیوند دهنده‌ی فراگیران، شبکه‌ی یادگیری آنها را تشکیل می‌دهد. غالباً در بیشتر منابع، یادگیری شبکه‌ای مترادف با یادگیری الکترونیکی تعریف شده: «یادگیری که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌منظور ارتقاء تعاملات زیر مورد استفاده قرار می‌دهد: تعامل میان یک یادگیرنده و سایر یادگیرندگان؛ میان یادگیرندگان و مربیان؛ میان اجتماع یادگیری و منابع یادگیری آن» (Goodyear et al., 2004).  [7:  Saviotti] 

    اما مفهوم یادگیری شبکه‌ای فراتر از اتکای صرف به رسانه‌های مجازی و الکترونیکی است. شبکه‌های دیجیتال بیانگر ابزاری است که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت و بستر خاصی برای افزایش تعاملات یادگیری فراهم می‌کند. با این وجود، یادگیری شبکه‌ای فراتر از یک نگاه ساده است و و استفاده از منابع بر خط، خصوصیت کافی برای یادگیری الکترونیکی نیست. تعامل انسان با انسان به واسطه‌ی تعاملات مبتنی بر رایانه، بخش اساسی یادگیری شبکه‌ای است. جونز و همکاران[footnoteRef:8] (2008) نیز بیان می‌دارند که یادگیری شبکه‌ای متفاوت از رویکردهای به‌کارگیری رایانه و شبکه‌های دیجیتال در آموزش، اجتماعات یادگیری، و یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانه است. بر این اساس، یادگیری شبکه‌ای محدود به آموزشی مبتنی بر وب نیست که تنها اختصاص به استفاده از اینترنت، فضای مجازی، و منابع یادگیری الکترونیکی داشته باشد. بلکه آن چیزی که موجب تمایز یادگیری شبکه‌ای از سایر روش‌های یادگیری می‌شود، نحوه‌ی رفتار و کنش شبکه‌ای است. رفتار شبکه‌ای مهارت و توانایی است که صرفا با اتصال به اینترنت کسب نخواهد شد بلکه نیازمند تشخیص سایر کنشگران، برقراری ارتباط متناسب، تشکیل جریان یادگیری متقابل، و کسب دانش، تحربه، مهارت و سایر منابع حمایتی است. به بیانی دیگر، هوشمندی شبکه‌سازی، ضرورت فزاینده‌تری نسبت به قابلیت اتصال به اینترنت و گفتگو با سایرین دارد.  [8:  Jones et al] 
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[bookmark: _GoBack]    برخی از پژوهشگران دانشگاهی تأکید ویژه‌ای بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در محیط‌های آموزش رسمی داشته‌اند و بر نقش بسزای آنها در فرایندهای یادگیری توجه کرده‌‌اند (Greenhow et al., 2016; Halverson, 2011; Manca and Ranieri, 2013; Siemens and Weller, 2011). آنها بر ظرفیت‌ شبکه‌های اجتماعی مجازی در زمینه‌ی ساخت دانش به‌صورت همکارانه، دسترسی سریع و به‌هنگام به اطلاعات تخصصی، کمک به ترکیب دانش بین متخصصان موضوعی، توسعه‌ی ارتباطات فردی بین فراگیران و دانش‌آموختگان به‌ویژه پس از دانش‌آموختگی، و از بین بردن مرزهای بین فضاهای یادگیری، اجتماعی، و تفریحی تأکید دارند (Manca and Ranieri, 2013). در مقابل، آنان چالش‌هایی را نیز برای استفاده از این شبکه‌ها در فرایندهای یادگیری متصور شده‌اند (Halverson, 2011). با این حال، محققان استدلال می‌کنند که شبکه‌های اجتماعی مجازی از دو جهت به فرایندهای یادگیری می‌توانند کمک کنند: نخست، از طریق تسهیل دستیابی به دانش دیگران و کمک به جستجوی دانش توسط فراگیران از منابع معتبر و متخصص؛ و سپس، از طریق به‌وجود آوردن مزایای مدنی و ارتباطی (Jeon et al., 2015). در این باره، میهالیدیا[footnoteRef:9] (2014) در مورد اهمیت شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد مشارکت‌های اجتماعی در جوامع دموکراتیک صحبت می‌کند و بیان می‌دارد که «شهروندان آینده، فرهنگ مجازی را به‌طور کامل در زندگی خویش ادغام می‌کنند و دیگران را نه تنها از طریق وظایف و نقش‌هایی که در جامعه دارند (مالیات، رأی دادن، خدمات نظامی)، بلکه از طریق درگیر شدن آنان در شبکه‌های اجتماعی مجازی (بیان، فعالیت، به‌اشتراک‌گذاری دانش، گفتگو) می‌شناسند.  [9:  Mihailidia] 

       به‌طورکلی، محیط‌های دیجیتال امکان دستیابی به محتوای دیجیتال را برای مردم فراهم می‌آورند و از این راه می‌توانند سطح یادگیری‌های فردی را ارتقاء بخشند (Scheiter, 2017). محیط‌های دیجیتال علاوه بر فراهم کردن محتوا برای مخاطبان، امکان دسترسی به سایرین را نیز فراهم می‌کنند. از طریق دسترسی به دیگران، آنها قادر خواهند بود با یکدیگر تعامل داشته باشند و دانش خود را مبادله نمایند. در تأیید این امر، یوتز و لورداشکا[footnoteRef:10] (2017) نشان داده‌اند که رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، لینکدین و توییتر[footnoteRef:11] این امکان را برای مردم به‌وجود می‌آورند تا بتوانند شبکه‌های فردی خود را به‌وجود آورند و آن را حفظ نمایند که این امر امکان تبادل دانش بین آنها را فراهم می‌کند. با این حال، فرایند یادگیری با همدیگر و از همدیگر بسیار با اهمیت‌تر و بالاتر از تبادل دانش است. از این‌رو، از اواخر دهه‌ی 1990، پژوهش‌های حیطه‌ی «یادگیریِ گروهیِ مبتنی بر رایانه» تمرکز خود را بر یادگیری‌های همکارانه و گروهی قرار داده‌اند (Koschmann, 2002). [10:  Utz and Levordashka]  [11:  Twitter
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   در ادامه تلاش می‌شود که ساختار چند سطحی یادگیری همکارانه با استفاده از رویکردهای شناختی و اجتماعی-فرهنگی  مورد بحث قرار گیرد. 
[bookmark: _Toc32860555]الف) ساختار چند سطحی یادگیری همکارانه
    یکی از سخت‌ترین موضوعات در تحلیل یادگیری همکارانه این است که فرایندها و بروندادهای متفاوتی را در دو سطح کاملاً جدا از هم دربر می‌گیرد: فرایندهایی که در سطح فردی اتفاق می‌افتد و فرایندهایی که در سطح گروه روی می‌دهند (Oeberst et al., 2016). لازم به ذکر است که هر دوی این فرایندها باید به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. 
   از دیدگاه رویکرد شناختی- اجتماعی، افراد دارای یک و یا چند ساختار ذهنی با دوام هستند که دانش آنها را توصیف می‌نماید. یک فرد تنها زمانی می‌داند که یک «صندلی» چیست که تصویری از صندلی در ذهن او وجود داشته باشد و آن را بیاد آورد. هرگاه فرد چیزی را در جهان درک کند، ممکن است آن را با ساختارهای ذهنی خویش به منظور شناسایی ابعاد یا دستیابی به چیزهای دیگری درباره‌ی آن شیء یا موضوع، مقایسه کند. طبق سنت رویکرد شناختی، دانش چیزی است که در ذهن افراد وجود دارد.
    این تعریف به تداعی‌های درونی‌ای اشاره دارد که فرد از جهان پیرامون خود متصور است. بر اساس این درک، دانش نمی‌تواند خارج از ذهن افراد باشد و بخشی از نظام شناختی افراد است. از یک‌سو، این ساختارهای ذهنیِ درونی پایه‌ای برای ایجاد حسی در مورد محیطِ پیرامونی توسط فرد شناخته می‌شود و از سوی دیگر، این ساختارها تغییرپذیرند و می‌توانند در اثر تجربه تغییر کنند. چنین تغییرات ذهنی‌ای به عنوان «یادگیری» یا تغییر ساختار فکری و مفهومی در نظر گرفته می‌شوند (Vosniadou, 1994). ممکن است فرد بداند که صندلی از چوب یا فلز ساخته می‌شود اما، از طریق تجربه‌ی ناشی از پیشرفت تکنولوژی این افراد یاد می‌گیرند که صندلی‌ها می‌توانند به‌صورت ترکیبی از چوب و آهن و یا دیگر مواد، ساخته شوند. 
     بنابراین، در یک جمع‌بندی می‌توان بیان کرد که یادگیری عبارت است از اختلاف بین دانش کسب شده‌ی فرد در دو نقطه‌ی زمانی متفاوت؛ همچنین می‌توان یادگیری را به تجارب کسب شده‌ی فرد طی یک دوره‌ی زمانی خاص نسبت داد. با توجه به دیدگاه فردی در یادگیری، پژوهشگرانی که برای اولین مرتبه با یادگیری همکارانه مواجه شدند، عمدتاً آن را به عنوان وسیله‌ای برای تقویت دانش فردی مورد توجه قرار دادند. آنها چگونگی ارتقاء سطح دانش و عمیق‌تر شدن آن از طریق همکاری بین یادگیرندگان تشریح کردند. تمرکز آنها بر این امر بود که یادگیری به عنوان دارایی کسب شده‌ی فردی چگونه می‌تواند از طریق همکاری هدایت و تقویت شود. همچنین، آنها به تشریح این امر پرداختند که همکاری چگونه موجب پیدایش تلاش‌های شناختی افراد برای یادگیری می‌شود. همکاری، افراد را برای سوال پرسیدن، تشریح دیدگاه‌های فردی، پژوهش برای کمک به دیگران و یا آگاهی از ناآگاهی‌های فردی برمی‌انگیزاند (Sharan, 2002; sited by Crees and Kimmerle, 2017). 
   این فرایند می‌تواند تمام فرایندهای یادگیری را شبیه‌سازی کند. همکاری می‌تواند در بروندادهای یادگیری افرادی که به‌صورت انفرادی اقدام به یادگیری می‌کنند و افرادی که با دیگران در تعامل‌اند، اثرگذار باشد. شکل (1) این امر را به‌صورت خلاصه به تصویر کشیده است. 

[image: ]شکل1- یادگیری همکارانه از نقطه‌نظر شناختی فردی[footnoteRef:12]:  یادگیری سه گروه از افراد را به وسیله‌ی تغییر در مفاهیم ذهنی آنها (دلتا) در دو زمان مختلف (t1 و t2)، نشان داده است. از این نقطه‌نظر، یادگیری همکارانه هنگامی مؤثر واقع می‌شود که تعامل بین یادگیرندگان موجب افزایش سطح قابل توجه دلتا در زمانِ t2 در مقایسه با یادگیری فردی شود. اقتباس شده از پژوهش کریس و کیمرل[footnoteRef:13] (2017). [12:   individual cognitive approach]  [13:  Crees and Kimmerle] 
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ب) رویکرد اجتماعی- فرهنگی: یادگیری در سطح گروه
    این بخش مبتنی بر نظریه‌های اجتماعی فرهنگی است که شالوده‌ای از نظراتِ نظریه‌پردازان معاصر مانند لئونتیوف[footnoteRef:14] (1981)، ویگوتسکی[footnoteRef:15] (1978) و انگستروم[footnoteRef:16] (2017) است. سنت شناختی بیان می‌دارد که دانش چیزی نیست که فرد مالک آن باشد. در عوض، دانش چیزی است که در فعالیت‌های مردم و عادت‌های فرهنگی نهفته است. انگستروم (2017) به‌جای تمرکز بر فرد، «کل نظام فعالیت» را تشریح می‌کند. چنین نظامی نه تنها یک موضوع دارد، بلکه دارای یک هدف، ابزار، جامعه‌ای از بازیگران درگیر در فرایند، قوانینی که فعالیت‌های آنها را تنظیم می‌کند و تقسیم وظایف بین اعضای جامعه نیز هست. از دیدگاه اجتماعی- فرهنگی، دانش نباید صرفاً به عنوان یک ویژگی فردی اندازه‌گیری شود. دانش، نباید به عنوان آنچه که یک فرد صاحب آن است اندازه‌گیری شود بلکه باید بر اساس این‌که فرد در «نظام فعالیت» چگونه عمل می‌کند، اندازه‌گیری شود.  [14:  Leontiev]  [15:  Vygotsky]  [16:  Engeström] 

      به عنوان مثال، مطالعات اجتماعی شناختی از دانش یک دکتر، نه تنها باید بر تخصص وی تمرکز داشته باشد، بلکه باید بر تمام نظام فعالیت شامل ابزار پزشکی که برای شناسایی بیماری استفاده می‌شود، پرستاری، انتظامات بیمارستان و مشاوره با بیمار نیز توجه کند. این اندازه‌گیری باید شامل تمام فعالیت‌های حاکم در نظام یا چرخه باشد. اثربخشی هر یک از این دانش‌ها با تغییر و به‌وجود آمدن ابزارهای جدید، آشنا شدن با همکاران جدید و کشف روش‌های درمانی جدید ممکن است در «نظام فعالیت» تغییر کند. دیدگاه اجتماعی شناختی به کل نظام فعالیت‌ به عنوان یک واحد یادگیری می‌نگرد نه به عنوان یک واحد فردی.  شکل (2) یک نظام فعالیت را تجسم می‌کند که توسط انگستروم (2017) تشریح شده است. 
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   هر دو رویکرد نظری مورد بحث، علاوه بر تفاوت در رویکردهای نظری، از نظر روش‌شناختی نیز تفاوت زیادی با هم دارند. معمولاً مطالعات روان‌شناختی یادگیری را در سطح فردی اندازه‌گیری می‌کنند. این رویکردها عمدتاً موقعیت‌های اجتماعی را به عنوان محرکِ فرایندهای فردی در نظر می‌گیرند. آنها موقعیت‌های اجتماعی مختلف را برای آزمون این‌که این موقعیت‌ها چگونه بر فرایندهای شناختیِ فرد اثرگذارند، تحت نظارت و کنترل قرار می‌دهند. اگر این مطالعات، دانش و فرایند یادگیری را در سطح همه‌ی گروه‌ها مد نظر قرار دهند، این اندازه‌گیری‌ها به راحتی برای تعیین سطح یادگیری فردی و یادگیری گروهی قابل تعمیم است شکل (1). در مقابل، مطالعات اجتماعی-فرهنگی از روش‌‌های جامعه‌شناسانه برای تحلیلِ جزئیاتِ فرایندهای همکارانه که در موارد خاص اتفاق می‌افتد، استفاده می‌نماید (Stahl, 2017). هدف مطالعات اجتماعی-فرهنگی در نظر گرفتن موقعیت‌های پیچیده‌ی یک فعالیت به‌صورت جامع است شکل (2). آنها علاقه‌ای به اندازه‌گیری فرایندهای درونی که در یک فرد روی می‌دهند، ندارند (Crees and Kimmerle, 2017).
         متأسفانه، هر کدام از این رویکردها تنها یک جنبه‌ از یادگیری همکارانه را در نظر می‌گیرند و بدان توجه می‌نمایند. گروه پژوهش در این مطالعه بر این باور است که رویکرد اجتماعی- فرهنگی فرایندهای یادگیری را بهتر توصیف می‌کند، چرا که تأکید آن بر یادگیری فراتر از فرایندهای فردی و درونی است. در این رویکرد، یادگیری در برگیرنده‌ی یک فرایند اصلاحی در محیط واقعی و پیچیده‌ی اجتماعی است که افراد، جوامع و مصنوعات اجزای تشکیل دهنده‌ی این جامعه هستند. ما بر این باوریم که پارادایم‌های تجربی به‌سختی می‌توانند با این پیچیدگی‌ها مقابله کنند. پارادایم تجربی برای تقسیم موقعیت‌های پیچیده به بخش‌های متمایز و تحلیل آنها به‌صورت جداگانه مناسب است. 
       از این‌رو، روانشناسی شناختی روش‌هایی دقیق برای اندازه‌گیری دانش و یادگیری در افراد توسعه داده است. روش‌های تجربی هنگامی با محدودیت‌های خویش مواجه می‌شوند که با عامل‌های اثرگذار بر یادگیری در موقعیت‌های پیچیده‌ی مبتنی بر همکاری روبرو شوند. با این وجود، گروه پژوهش با آن بخش از مباحث رویکرد 

شناختی نیز که فرایند دانش و مهارت‌های فردی را به عنوان ویژگی‌های باثباتی در نظر می‌گیرد که باید مورد توجه قرار گیرند، موافق است. فرایندهای شناختی فردی مردم هنوز پایه‌ای برای ساخت دانش مشترک محسوب می شوند. بنابراین، هنگامی که یادگیری همکارانه مورد آزمون قرار می‌گیرد، توجه به فرایندهای ذهنی فرد ضروری است.

نتیجه گیری
     با بهره‌گیری از ظرفیت کارکردی شبکه‌های اجتماعی مجازی نظیر «تأثیرگذاری بر فرایندهای یادگیری، فرصت‌های حل مسأله و تدوین ایده‌های جدید، پرورش هم‌افزایی، مشارکت و ارتقای انتشار نوآوری، توسعه‌ی شناختی محتوای درس، تسهیل بروندادهای یادگیری‌ مثبت و توسعه‌ی شایستگی‌های کار تیمی، مشارکت، مهارت تفکر انتقادی، بهبود یادگیری، دوستی و تبادل متقابل اطلاعات با سایر فراگیران و ...» به مدیریت اثربخش محیط تحصیلی خویش می‌پردازد. بر مبنای این موضوع، استدلال شده است که شبکه‌های اجتماعی مجازی با توجه به ابعاد و جایگاه قابل توجهی که در انجام وظایف علمی و انتقال دانش در بین فراگیران ایفا می‌نمایند. در جریان فرایند یادگیری در محیطهای آموزش مجازی در دانشگاه ها دارای چه مولفه ها؛ ساختارها و رویکردهای مهم و قابل توجهی از نقطه نظر عوامل یادگیری می باشند. افزون براین، تعاملات جمعی فراگیران از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی، بنیان‌های توسعه مهارت‌های مشارکتی را در بین فراگیران و اعضای هیأت علمی به وجود می‌آورد که این امر به نوبه‌ی خود موجب تعمیق روابط در امر آموزش و یادگیری در بین فراگیران می‌گردد.
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